
 

عنوان خدایی به آن اطلاق    و نزد مردمان باستان داشت    زیادی  ارزش و احترام و تقدسی  خورشید

این ارزشمندی سبب شده است تا به کرات در آثار ادبی و هنری ایرانیان نماد خورشید    . کردندمی

این    ۀ ها و باورهای آن مردمان در زمینهدف از نگارش این سطور دریافت اندیشه  کاربرد داشته باشد.

رو نگارنده ابتدا  باشد؛ از اینبیقی آن اعتقادات در شعر سهراب میعظیم آسمانی و بررسی تط  ۀپدید

های باستانی گشوده و آنگاه به مانایی برخی از آن افکار در شعر سهراب  ای به فراسوی اندیشهدریچه

چلیپا  سپهری   نقش  است.و  به  پرداخته  طبیعتسهراب  شاعری  جلوعنوان  که  را  ۀگرا  در    الهی 

  زند.بیند، خورشید را به اعتبار رستنگاهش با ادیان مشرق زمین پیوند میهای آفرینش میپدیده

های میترائیسم و بودیسم چشم عنایتی  توجه خاصی به خورشید و آفتاب دارد و در این توجه به آیین

ای از  داشته است؛ خصوصاً مهر و نیلوفر. اطلاق نام گردونه، کاشف معدن صبح و مرغ آفتاب نشانه

جایگاه خورشید در ادیان ایران باستان    ، در این جستارباشد.  های مهر و مزدیسنا میآیینتوجه او به  

تحلیلی مورد واکاوی    ـبه روش تطبیقی    و نقش چلیپا  و بازتاب آن اعتقادات در شعر سهراب سپهری

 قرار گرفته است.  
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باورهای باستانی و انعکاس آن در مفاهیم شعر و نقش چلیپا نماد خورشید در  332   

 و همکاران   مریم سازگار

   مقدمه

از مهم نیکی  به  ایران زمستانترین دلایل مهاجرت قوم آریا  نبود  ، یخبندانهای طولانی و سردجد  های درازمدت و 

  عنوان خورشید به  شود که تا چه اندازهزندگی مرفّه برای آن مردمان بود. با این اوصاف مشخص میمحیط مناسب و  

کنندگی و تطهیر طبیعت،  جز پاک  آسمانی  ۀمنبع نورانی و گرم در زندگی آن مردمان حائز اهمیت بوده است. این پدید

بشر از دوران آغازین  به نقش خورشید در زندگی توجهبا .در باور قوم آریا برخوردار بود ، از نقش نابودگری اهریمنان نیز

تاکنون انسانحیات  این عنصر ارزشمند مورد ستایش و تکریم  بوده است و، همواره  اقوام بدوی در    ها  چه در میان 

ارتباط    از نظرگاه دیگر  رین منبع حیات از آن یاد شده است.تعنوان مهمبه  ،چه در ادیان توحیدی  دورترین نقطه و

ای غیرقابل انکار است و در این  مقولههای خلقت ایزدی،  یک سهراب با طبیعت و علاقه و نگاه خاص او به پدیدهنزد

  مورد این منبع نورانی،ارتباط افکار او با نیاکان دیرینش در    ۀزمین؛ ولی در  هایی انجام شده استپژوهش  زمینه نیز

های صورت گرفته  رسد پژوهشنظر میزمینه بهبا عنایت به این پیش؛  تر به آن پرداخته شده استای است که کمپدیده

حد توان این    این سطور برآنست تا در  ۀدر مورد این عنصر عظیم رخشان به حد کافی و مکفی نبوده است؛ لذا نگارند

  تنظیم شده است ای  ها  و منابع کتابخانهتطبیقی با تکیه بر داده  -این پژوهش که به روش تحلیلی   مهم را پوشش دهد.

و  های سهراب درخشان آسمانی و تطبیق این افکار در سروده  ۀاین کرۀ به واکاوی باورها و عقاید ادیان باستان در زمین

 پرداخته است.  نقوش چلیپایی در هنر اسلامی  

سداشت طبیعت و  پا  ۀها به شیوآن  تحریر درآمده که در  ۀها و مقالات زیادی به رشتمورد ادیان باستان ایران کتاب  در

اصغریان    :توان به آثار ذیل اشاره نموداین مقوله میاز    .های طبیعی، ازجمله خورشید پرداخته شده استاحترام به پدیده

نمادین خورشید در ادیان ایران    ای وهای اسطورهفصلنامه تاریخ روایی؛ به بررسی جایگاه و چهره  در  ،(1398)  و رستمی 

مطالعات ایرانی؛ اعتقادات ادیان باستان و هند را نسبت به  ۀ  مجل  ،(1382)  خوانیاند. گلناز قلعهپرداختهن  و هند باستا 

خورشید یا    ۀگردون» پژوهشی با عنوان    (1380)  الله بختورتاشخورشید مورد بررسی و مقایسه قرار داده است. نصرت

لیب شکسته در اعتقادات مردمان باستان و اهمیت  انجام داده است و در آن به ارج و ارزش خورشید و نقش ص  «مهر

، ترجمه  « آیین بودا، مذهب یا فرهنگ »در    ( 1376)  . ریچارد گمبریچآن در زندگی و حتی مرگ آنان پرداخته است

  «سهراب سپهری و بودا» در  ،  (1377)  حجت عماد  ناصر موفقیان؛ در مورد تعالیم آیین بودا پژوهشی انجام داده است.

ای با عنوان »بررسی نقش  ( در مقاله1390ذاکرین )  ارائه نموده است.ثیرپذیری سهراب از بودا پژوهشی  أدر تراجع به  

آن است که   او برپرداخته است. های ایرانی  های ایران« به بررسی کاربست نماد خورشید در سفالخورشید بر سفالینه

های انسان. پایداری  ز بستری بوده برای نمایش احساس و بیان اندیشهعنوان نخستین کتاب مصور بشر، از دیرباسفال به

های پیشین تا روزگاران پس از اسلام نمادی است  هایی از هزارهو ماندگاری فرهنگی این نقوش دیرپا بر بستر سفالینه

ایرانی و ره فرهنگ قوم  امتداد  امروز که آرمانشان ماندگاری واز  برای هنرمندان  تأثیرات مثبت و    احیای  آوردی  آن 

  خورد، نقش خورشید و اند. از میان این نقوش آنچه بیش از همه به چشم میکارآیی است که درگذشته بدان رسیده

 های باستانی و اساطیر کهن این سرزمین دارد.  ها و سنتچلیپا است، که به باور بسیاری از پژوهشگران ریشه در آیین
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 باستان تقدس خورشید در ادیان . 1

به نقشی که خورشید در زندگی بشر داشته، همواره مورد ستایش و بزرگداشت بوده است. این  از روزگاران کهن باتوجه 

ها و سایر  چراکه زندگی و مرگ انسان  شده است؛ ترین خدایان محسوب میمهربان  بخش، نیرومندترین وعنصر هستی

سماوی    ۀ که انسان به زندگی کشاورزی روی آورد، این رخشند  نیموجودات به بود و نبود خورشید بستگی داشت. زما

شود از درختان، سرو، نخل و  گفته می  ها قرار گرفت.نقشی فرازمند یافت و سبب رشد گیاهان و راندن دیوها و پلیدی

 .(53: 1389)رک: رسمی،  ها، نیلوفر آبی و گل آفتابگردان نمادهایی از خورشید هستند و از گل ؛ کاج

ها هَوِر بدون شئت  گات  گویند؛ در   ( xaršēdدر پهلوی خورشت )  Hvare-khshaetaیا    huareخورشید در اوستا  

در اوستا از دو بخش »هور« به معنی    . (22:  1383)رضی،    شود های اوستا نیز تنها دیده میآمده و در سایر قسمت

  ۀ »شید« شده است. در واژ  و در فارسی نوین šēd»آفتاب« و »خشئت« به معنی »فروزنده« است. این واژه در پهلوی 

کردند تمامی بشریت  . در گذشته پژوهشگران گمان می(170:  1382خوانی،  )قلعه  تبدیل شده است  xبه    hخور نیز  

در تحقیقاتش به این نتیجه     A.Botionای با عنوان  شناس برجستهمردم1870پرستیدند؛ ولی در سال  خورشید را می

به نقل از    )رک: الیاده  در میان مردمان مصر، آسیا و اروپای باستان رواج داشته است   دپرستی تنهارسید که خورشی 

 .(24: 1398اصغریان و رستمی، 

  . زیستند. آنان دارای عقاید و اعتقاداتی خاص بودندپیش از مهاجرت قوم آریا به ایران کنونی مردمانی در این منطقه می

گیری بود، که از  النهرین، تمدن ایلام در حال شکل»اوروک« در جنوب بین  شهر باستانی زمان با تمدن سومر در  هم

دوم« که یکی از شاهان ایلامی بود نقل    ۀ»شوتروک ناهونت  سوم تا قرن هفتم قبل از میلاد در ایران مستقر بود. از   ۀهزار

ای ندهد و نظم و ترتیب را  شده هدیه »پی نی کیر« ساختهۀ  هر کس به تصویری که برای اله»گوید:  شده است که می

گردد که خورشید  چنین استنباط می  ، از این سخن  .بایستی توسط خدای خورشید نابود گردد«رعایت نکند، نام وی می

   .بلکه ویژگی نابودگری نیز داشته است ،ای سودبخش نبودهتنها دارای جنبه

  جابت نیز بوده و در سومر نام »اوتو« و در زبان اکدی نام شده، خدای تجارت و ننامیده می  این خدا که »ناهی تی« 

در میان آشوریان که از همسایگان تمدن    .(25:  1398صراف به نقل از اصغریان و رستمی،    )رک:  ست»شمس« داشته ا

 : 1398اصغریان و رستمی،  )رک:    و خدای آفتاب بوده است  زندگی و نماد کشور آشورۀ  ایلام بودند نیز شمس، بخشایند 

 کاربرد چلیپا را در دورۀ ایران باستان منعکس ساخته است.   1تصویر شماره  .(25
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 (.1397فرد، )محسنی، باستان های مکشوفه ایران. مآخذ:ها و لوحانواع نقوش چلیپا در سفالینه  . 1تصویر

رسیده است   که بگویند شب فراجای اینکردند و بهها مشاهدات خود را از طبیعت به زبان استعاری تشریح میآریایی 

بوس  سلنه  :گفتندمی با  ماه(  بانوی  ماند  اندومیون  ۀ)ایزد  هماره جوان  اقوام  .  )خورشید( گرفتار خوابی جاودانه شد و 

(.  30  :1398اصغریان و رستمی،  )روتون به نقل از    ا به اروپا منتقل کردندهای خود راستعاره  ،آریایی وقتی کوچیدند

موهای طلایی و چشمان آبی و با تونیک از جنس پوست پلنگ و کمان زرین و تیرهای طلایی و اسبان سفید  آپولو با  

بود  رنگ،  از  خدای خورشید  به نقل  بر روی سنگ قبر    .(30:  1398اصغریان و رستمی،    )اوسلین  باستان،  در آشور 

رجامی زندگی ابدی را سپری  نیک ف   گذاشتند تا مردگانشان در خوشبختی و مردگان، چلیپایی با نقش خورشید می

 نقش شمسه را در مهرهای شوش نشان میدهد. 2تصویر شماره  .(1380)رک: بختورتاش،  نمایند 

 

 (.1397فرد،  مآخذ: )محسنی، باستان   نقش شمسه بر مهرهای شوش. .2تصویر

بخش بیرونی آن تشعشعاتی وجود دارد و در    آمده که دردستاشکانیان لوحی از خورشید به شکل انسان به  ۀاز دور 

بوتهخورشید گ  ۀاطراف چهر در میان    خورشید  ،اوستا  در  .(1380بختورتاش،  )رک:    کاری شده استهایی کندهل و 

 . (171:  1382خوانی،  قلعهرک:  )  دارد   گونه  خورشید کالبدی  اهورامزدا  که  آنچنان  ؛ را دارد  زیباترین پیکر  ها، تمامی آفریده

:  1382قلعه خوانی،  )رک:    تیزاسب و باشکوه... با سه ویژگی: جاودانه،    یابدصورت یکی از ایزدان ظهور میخورشید گاه به

171) . 

ی راست رود »وه دائیتی«  »گیومرث« را در سوی چپ و »گاو نخستین« را در سو  در اساطیر آمده است که »اهورا« 

چهار نای، پهنایش برابر با درازایش، و چون خورشید روشن بود.   ۀجهان بود، آفرید. »گیومرث« به انداز  ۀکه در میان
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تن »گاو نخستین« را به    ،اش سه نای، سپید و روشن، چون ماه بود. پس از تازش اهریمن، اهورا»گاو نخستین« اندازه

 .(142: 1377 ،)عطایی اه و خورشید از گاو و کیومرث است را به خورشید و روشنی م  ماه سپرد و تن »گیومرث« 

ترکیب اسب و  . اهورایی یافت ۀدر آغاز اسب اهریمنی بود ولی بعدها جنب .از نمادهای خورشیدی، اسب و شاهین است

خورشیدی    ، شود. اسب سفیدخورشید با یک تا هفت اسب کشیده می  ۀودا گردونپرنده از همین نمونه است. در ریگ 

در هنگامی  .  نمادی از خود بودا است. اسب در نمادگرایی خورشید و انوارش سهیم است  ،است و نیز این اسب بدون سوار

شود  محسوب می در شب هنگام، نیروی نابودگر درخشد نیروی بارورکننده و به هنگام فقدان خورشیدکه خورشید می

،  مظهر خورشید، تجلی آتش و پیک خورشید است. چلیپا نیز نماد خورشید  ،شاهین  .(160و    156:  1384)رک: شوالیه،  

 .(55: 1380)بختورتاش،  نمودار آتش و گردش روشنایی است

ترین به این اعتبار که نخستین شب آن طولانی  ؛شودایرانیان قدیم معتقد بودند که خورشید در دی ماه از نو زاده می

رجبی به نقل    )رک:   گیردزندگی روستایی نیز رونق میگذارد و  خورشید پا به رشد می  شب سال است. در این هنگام

هنگام گرفتگی خورشید ریشه در این  از همین روکوبیدن گیاه دارویی هوم به  و  .(34:  1398از اصغریان و رستمی،  

 . (34: 1398اصغریان و رستمی، میرشکرایی به نقل از )رک: ارد اعتقاد کهن د

  ۀ)دایره( و یا چند دایره در درون یکدیگر به چهر  ها و تصاویر به شکل پرهومامنشیان، خورشید در نقشهخ  ۀ در دور

  ۀ در دور در آیین مزدیسنا  .(241:  1380بختورتاش،  )رک: بانویی که گیسوان را بر رخساره فروریخته، نموده شده است

  مغان معتقد بودند که شمس طالع باید ستایش شود  ساسانیان، خورشید از ارج و احترام خاصی برخوردار بوده است و

در دوران    .(102:  1382سن،  )رک: کریستنشده است  صی برای خورشید اجرا میآیین قربانی و مراسم خا  بنابراین

ای برخوردار بوده است ولی در شریعت زردشت از ارزش  هخامنشی و اشکانی و ساسانی خورشید از احترام و تقدس ویژه

زردشتیان    ۀکه تابش آفتاب بر آتش منع گردید این نکته نشان از ارجمندی و احترام ویژن کاسته شد تاجاییو اهمیت آ

هایی هستند که عمل  مطابق آیین مانوی خورشید و اختران پدیده  .(113:  1382سن،  کریستن  نسبت به آتش بود. رک:

: 1382سن،  کریستن)رک:    فلک روشنایی است  و انتقال آن به  آوردن روشنایی محبوس شده در ظلمتها بیرونآن

136.)  

»رشن یشت« جایگاه خورشید    .یشت خورشید همراه با اهورا مزدا ستوده شده و با صفت تیز اسب آمده استدر فروردین

سان خورشید نمودار شده است. در یسنا خورشید گاه  اهورامزدا ب  را بالای کوه هرا ذکر کرده است. در »هفت هات«، 

عنوان یکی از ایزدان توصیف شده؛ خورشید در  های آفرینش و همراه با ماه و ستارگان و گاه بهصورت یکی از پدیدهبه

سوی خورشید نماز  به   22بند    68در هات    .شودست و در ردیف اهورامزدا و مهر، ستایش میاین یسنا چشم اهورامزدا

 خواهند. اجابت آرزوهایشان را از او می 7بند  72گزارند و در هات می
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اوستا نماز با نام خورشید نیایش،  های الهی یاد شده است. در خردهعنوان یکی از آفریدهدر گاهان از خورشید فقط به 

در    1گیرد.)ازیرینگاه( صورت می  )رپتیونگاه(، عصر  )هاونگاه(، ظهر  اص خورشید است و سه بار در روز به هنگام پگاه خ

  ۀ کرد  در   . تابدای دارد و فروغی است که از کاخ جمشید میوندیداد، فرگرد دوم، در داستان جم، خورشید نقش ارزنده

 - 177:  1382خوانی،  )رک: قلعه  و سپندارمذ و آذر، ستایش شده است   امشاسپندان   ۀپای ویسپرد  نیز خورشید هم   19

172) . 

مانوی آیین  ب  ،در  نقش  آیینهخورشید  این  در  آفریده    ،سزایی دارد؛  این جهان  پالایش روشنی  برای  ماه  و  خورشید 

یمان میان هرمزد و اهریمن  پ  ۀگذشت زمان نه هزارسال  ۀ کنندبنابر ادبیات میانه حرکت خورشید مشخص  ...  اندشده

صورت بعدها خورشید نقش زمامدار پیمان را  است و اهریمن در تلاش است تا حرکت خورشید را کند نماید و بدین

خورشید مرکز عالم هستی است.   .(182 : همان)  وان خورشید دارای اهمیت استیافته است و از این لحاظ در آیین زر

که در مهابهاراتا  رار دارد و خورشید حد پیوند دو عالم متجلی و غیرمتجلی است چنانبرفراز خورشید، عالم غیرمتجلیّ ق 

ودا  در ریگ   ( )پگاه(Ušas)   اوشاس«»  (.185  همان:)  سوی خدایان استسیر به  ۀ و جاد  آمده است که خورشید دروازه

  همان:)  دارد جهانیان عرضه می  ۀای نظارزنی زیبا یا جوان که هر روز صبح ، پیکر زیبای خویش را بر  .سحرگاه استۀ  اله

187) . 

  اند ل نشدهئی، چنین نقشی برایش قاهای ایراناساطیر هندی، به خدای خورشید نقش نابودکنندگی داده ولی در اسطوره

آفرینش و روح هر متحرک و ثابتی پنداشته شده است. در  عنوان عامل مهم  خورشید به  ودا« در »ریگ   .(188  همان: )

: 1387)بهار،    از چشمان این غول ایجاد شده است  این کتاب آمده است که جهان از تن غولی بنا نهاده شده و خورشید

نام  ک خدا بهنام برده شده است و بعدها در آیین هندو این سه به ی   ، در این کتاب از سه خدای خورشیدی  .(150

وربین  د ۀ و دید هند چشم آسمان  یایی خورشید را در ادیان آس. (183: 1382خوانی، قلعه )رک: تبدیل شدند  وریا«»س

در اساطیر هندی خورشید نماد چشم و    .(37:  1398)صدقه به نقل از اصغریان و رستمی،    نامیدندمیترا و وارونا می

دارد. بنابه اعتقادات آن مردمان  ز خطرات محفوظ نگه مینگاه خدایان است که نگران سرنوشت بشر است و آدمیان را ا

در »ریگ    « ویشنو(. »37:  1398اصغریان و رستمی،  )رک:    است و هستی حاصل پیوند آن دو است خورشید همسر ماه  

نیست اول  از خدایان طراز  را    ؛بید«  ناحیه جهان  پیمایش هفت  یا سه  گام  سه  است که در  آفتاب  نیروی  او مظهر 

  ۀ گانکند. بعضی از مفسران ریگ بید، سه گام ویشنو را به مظاهر سهچیز را با گرد نور خود احاطه میو همه یمایدپمی

ظهر و وقت غروب    نور، که آتش، برق و خورشید باشد، و بعضی دیگر به سه وضع خورشید، یعنی موقع طلوع و هنگام

سوی راست، در آیین هندو  به  ا )چلیپای شکسته( چرخش سواستیک   .(37:  1398اصغریان و رستمی،  )  اندتعبیر کرده

)چلیپا( در درون دایره نمادی از خورشید    . در ایران نیز تصویر صلیب (102:  1380)رک: بختورتاش،  خورشید است   مظهر

رضی به نقل از  )رک:    زننددانند و با آیین مهر پیوند میمی  خورشید را خدای خورشید  ۀاست و ایرانیان این گردون

 
 ( 524: 1381( و )رک: رضی، 307-309: 1356)رک: پور داوود،  - 1
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رستمی،   و  گردید(32:  1398اصغریان  پادشاهی  دوران  در  خورشید  و  شیر  پیدایش  عامل  چلیپا  بعدها    )رک:  . 

 . (147: 1380بختورتاش،

)رک: نیبرگ به نقل از    رشید را به اهریمن نسبت داده استهایی که از »ازنیک« نقل شده، آفرینش خوطبق افسانه

ه فروغ، پرتو و انوار  مهریشت تصریح شده که مهر خورشید نیست بلک  سیزدهم   در بند  .( 31:  1398اصغریان و رستمی،  

در هند باستان    پرستش این ایزد در میان اقوام هند و اروپایی نیز رواج داشت و  .(22:  1383)رک: رضی،    خورشید است

به نام »ورونا« میترا  با  ایزد دیگری  با  انتشار مناسک    عنوان خدای پیمان و روشنی همراه  نیز  بود... و  مورد پرستش 

خورشیدی میترا به میزان وسیعی در سانسکریت و منابع چینی و عربی در هند و یا پیدایش تعدادی معبد خورشیدی  

 .(300 -302: 1383)برقبانی،   اشدبله میئبعد شواهدی از این مس در »مولنان ثاگجرات« در قرن پنجم به 

ق آید لذا با او پیمان  ئاو فا   تواند برولی نمی  کنددای نور، با خورشید دست و پنجه نرم میدر اساطیر ایران، میترا، خ

که سرانجام رسالت  تا این  .(140:  1380)رک: صدقه    را از شوربختی در امان داردبندد که به بشر نیکی رساند و آنان  می

تمام می زمین  بر روی  با گردمهر  و  به آسمان عروج می  ۀونشود  آیین مهر،  (140:  1380صدقه،  )   کند خویش  . در 

دهد تا دو گاو را برای او فدیه دهد  تری از میترا قرار دارد ولی اوست که گاه به میترا دستور میپایین  ۀ خورشید در مرتب

خوانده  ناپذیر«  دود و در برخی از متون میترا با لقب »خورشید شکستخورشید میۀ  و در تصاویری میترا در پی گردون

 . (140: 1380صدقه،  )رک:  شده است ولی در تصاویری خورشید در برابر میترا به زانو در آمده است

در ادبیات ودایی این ایزد    .عنوان ایزد راستی و پیروزی مورد ستایش آریاییان بودهای بسیار کهن »مهر« بهاز زمان 

و به معنی پیمان باقی مانده است. این ایزد در    Miɵraصورت  و به معنی دوست و در ادب ایرانی به  Mitraصورت  به

میلادی در »کاپاتوکا«  1907»به سال    چهارصد سال پیش از میلاد مسیح یاد شده؛   هایی متعلق به هزار ونوشتهسنگ 

میان    ها، پیمانی استاز شهرهای آسیای صغیر، در محلی به نام بُغازکوی ـ الواحی گلین پیدا شده ـ در یکی  از این لوح

)رضی،    « رگ هند و ایرانی استعانت شده استها )از اقوام و قبایل آریایی( از میترا و وارونا، دو خدای بزها و میتانیهیتی

 و این موضوع مؤید این نکته است که آیین مهر متعلق به اقوام آریایی است.   .(23: 1383

قرار دارد. خورشید    Hvarekhšaetaبا نام هوَرِخشئَِتَه  جای خورشید اوستایی  ( بهSolخدای خورشید »سُل« )  ،در روم 

را در    Heliosهلیوس  ،سُل و یونانیان خورشید خود  ،هم نزدیکند لذا رومیاناز ایزدان یاور مهر است و آن دو بسیار به

میترا وجود دارد تنها نیست، بلکه در دو طرف    هایی که از در نقش  .(529:    1381)رک: رضی،    خدمت مهر قرار دادند 

با مشعلی سرازیر گرفته    Kotopates»کوتوپاتس«  با مشعلی افراشته که کنایه از طلوع آفتاب و  kotesاو »کوتس«  

رضی،   )رک:  تاده است که مظهری از خورشید استو کنایه از غروب آفتاب است، وجود دارد و خود میترا در میان ایس

در یکی از تصاویر دیواری، کوتس سر    .توجه هستندمنطقه البروج و نمادهای آن قابلۀ این زوج از جنب  (.513:  1381

است    Skorpionو دیگری همان برج عقرب    ،Taurusگاوی در دست دارد و کوتوپاتس عقربی را. گاو نماد برج ثور  

 .(527: 1381رضی، )  استاست که آغاز بهار و پاییز  و این دو بیان دخول خورشید به این دو برج
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ارتباط تنگاتنگی میان مراسم و بسیاری از آداب و حتی شمایل و نوع ساخت بناها میان مسیحیان و آیین میترا برقرار  

: در آیین مهر، مردمان اولین شب زمستان و نخستین روز انقلاب شتوی را روز تولد خورشید  است ازجمله این موارد

بر با  پای می  نامیده و در آن روز جشنی  اندگی تغییر و  با  این جشن را  از سده چهارم میلادی  نیز  کنند مسیحیان 

 .(518:   1381)رک: رضی،  نامند احتساب پنجه و کبیسه برگزار نموده و همین روز را میلاد مسیح می

خورشید را در ایران   ۀگردون  نویسد: در اعیاد،»گزنفون« می  .شودخورشید یا »خیر روز« نامیده می روز یازدهم هر ماه،

گوید  برد و میکردند. »کریتوس« هم از اسب خورشید نام میگردانیدند و ایرانیان نیز غالباً به خورشید سوگند یاد میمی

درخشید. گذشته از »خورشید  اقتدار و سلطنت بود و در بالای چادر شاه صورتی از خورشیدی بلورین می  ۀخورشید نشان

کار برده  لغت دیگری که برای خورشید به  .(307-309:  1356)پورداوود،    گویند »خیر یشت« هم می  را  یشت« که آن 

به معنی    «آفتاب»  شود کلمهمی به معنی روشنی و درخشندگی است و »تاب«  از کلمه »آب« که  است که مرکب 

 .شده است جا ذکرای است که غالباً با ستارگان و ماه یک کردن است و آن فرشتهتابیدن و گرم

روشنایی بیکران را پدید    خورشید را قرار داد و بر سپهر آفتاب،   ، در سپهر پنجم  هرمزد، آسمان را در هفت طبقه آفرید و 

جهان، خورشید است و بعد از آن اورمزد  ۀ  آمده است که سومین پای  در »مینوی خرد«   .(13:  1381)رک: یارشاطر،    آورد

ایرانیان باستان در  آیین مزدیسنا در مراسمی با عنوان »خورشید نگرشنی«    .(30:  1380)رک: مینوی خرد،    برنشیند

گرداندند و اعتقاد داشتند این عمل سبب آمرزش آنان خواهد شد؛ زیرا در  صورت مردگان را به سمت خورشید می

و نیز اعتقاد داشتند زن    .(176:  1382خوانی،  )رک: قلعه  کنندگی داشتطهارت و پاک  ۀ جنبخورشید    ، دیدگاه آنان

با نام    ها، مقابل آتش،در مهرابهمهرپرستان غالباً    .(182  :همان)  خورشید یا هر روشنایی دیگر بنگرددشتان نباید به  

اصغریان و رستمی،  رک:  )   کردند خدای خورشید کودکان را در آب غسل داده و سپس مراسم نامگذاری را اجرا می

مرتکب  شدند زیرا معتقد بودند آنان نسبت به خدای خورشید  جذامیان از میانشان طرد می  ،امعدر این جو  .(32:   1398

 . (285: 1382)رک: رضی ،  اند احترامی و گناه شدهبی

هایی بود که ارتباط افراد قبیله را با  مسئول مقررات و آیین  ،خیلی کهن در میان اقوام هند و ایرانی، مهر  ۀدر یک دور

خواهد  شود و لذا یک مظهر خدایی میخدایی می  ،این عهد و پیمان قبایل چون مقدس بود  .کردییکدیگر مشخص م 

در نتیجه مهر تبدیل    ؛یابندبرای آن مظهری سماوی می  ،و چون مصداق سماوی و بیرونی نداشت و مفهومی معنوی بود

پس در آسمان هم   ؛میانجی بین افراد قبیله بودشود. این خدا عامل ارتباط و به خورشید و یا نور پیش از خورشید می

متضاد هستند ولی پیش از آن که خورشید طلوع کند نوری    ۀشب و روز دو پدید  .به یک عامل ارتباطی احتیاج داریم

تواند  تاریکی و روشنی است و لذا می  ۀدهندبینیم که حد واسط بین تاریکی و روشنی است پس مهر عامل ارتباطمی

ها رایج بود؛  ها و رومیسنتی میان ایرانیان، هندوها، مصریان، یونانی  .(36:  1394)شمیسا،    و ارتباط باشد   عامل دوستی 

: 1381)رک: رضی،  کنندعنوان شاهد فراخوانی میبهآنان هنگام مراسم غسل تعمید ضمن همسرایی دعا، خورشید را 

520).  
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در سوی راستش ایزد سروش )سرَأوشَه(، در    ؛ باشندبر وی میای از خدایان در برادر مهریشت آمده که همواره عده

در    .(525:  1381رضی،  )رک:    ( یا ایزد بهرامVerethraghna( در مقابل وِرِثرغَنَه ) Rašnuسوی چپ ایزد رشنو )

همدم  »مهر« در وداها بیشتر به معنی »رفیق و    به اهمیت این خدا اشاره شده است.  ،ودا« و آثار کهن سانسکریت»ریگ 

  ۀ در گاهشماری زردشتی، جشنی بزرگ ویژ  .شودتر در هیأت خورشید و انوار آن ظاهر میکننده« است و کمو یاری

خدایان ودایی به سه گروه،    .(1383)رک: رضی،  منتسب شده است  ،قوم آریایی  این خدای جالب توجه هند و ایرانی و

: 1387، )بهار  تثلیث، آتش، باد و خورشید هستند ۀه برجستترین گروو مهم شوندزمینی، فضایی و آسمانی تقسیم می

142).  

های سطح  آیند؛ تمام دریاها و آبآسمان هفت خورشید بیرون می ۀدر پایان جهان، از کراندر مهابهاراتا آمده است که  

می را  می،  خشکانندزمین  نابودی  به  را  جهانیان  و  اسطور  .(140-141:  1380صدقه،  رک:  )  کشانندجهان    ۀ در 

میترا نور اعظم و نور خورشید    .(183:  1382خوانی،  )قلعه  چشمان اسب قربانی پدید آمده است   خورشید از   ، اوپانیشادی

  .روز است هم مهر و هم قهر، هم مرگ و هم حیات، هم نگهبان صلح و هم خدای جنگ، هم روز و هم شبهنگام نیم

تنهایی یکی از صفات را دارایند یکی بهار و دیگری پاییز، یکی نماد بامداد و دیگری  هر یک به  ، داراما دو ایزد مشعل

کند  آموز وحدت را بیان میاین تثلیث نوعی بیان فلسفی و حکمت  . نماد شامگاه، یکی نماد مرگ و دیگری نماد زندگی

ن را میان این دو تقسیم کرده  ب آوظایف خود یا اغل  ۀ رسد میترا همنظر میبنابراین به  ؛ البته نه آن تثلیث مسیحی

 .(527: 1381)رک: رضی،  است

ای در کتاب دینکرد آمده است: که هرمزد و اهریمن  اسطوره  ، شودکه چگونه مهر تبدیل به خورشید میدر ارتباط با این

پیروز شد خدای جهان باشد  بندند که مدت نه هزار سال با یکدیگر نبرد کنند و در این نبرد هر که  با یکدیگر پیمان می

بیند سعی  این زمان قرار گرفت. اهریمن که در سه هزار سال پایانی شکست خود را مسلّم می  ۀ کنندو خورشید تعیین

به مدت    ، میانی  ۀبه مدت ده روز و در سه هزارسال  ،آغازین  ۀ او در سه هزار سال  . خورشید را در آسمان نگه دارد  ، کندمی

دارد. در آیین مهرپرستی نیز مهر  به مدت سی روز خورشید را در آسمان نگه می ،ر ساله پایانیبیست روز و در سه هزا

 صورت میتراورونه. آید بهبا هم می  «ایندره»و    «ورونه»کند. معمولاً نام  نقش میانجی میان هرمزد و اهریمن را ایفا می

کند که مهر، نور روشن آسمان یا خورشید  ه مشخص میبار نام اهوره میترا با یکدیگر آمده است کدر اوستا نیز چندین

البته »هاشم رضی« این اسطوره    .(36:  1394،  )رک: شمیسا   ها همان ورونه یا اهورمزداستاست که در نزد هند و ایرانی

 .(169: 1371)رک: رضی،   اند که در مزدیسنا وارد شده استدرا از اعتقادات زروانی می

در سنسکریت که همان    yamaییمه در اوستا و    و   yima  ۀ یادآورخورشید است. واژ  مشیدج  ، فرهنگ و ادب ایرانی  در

)شمیسا،  2به معنی همزاد   ،صفتی از مهر دانست  شاید بتوان نام دیرین جمشید را  .معنای همزاد استبه  ،جم امروزی است

چهارگانه که نمادی از آخشیجان و عناصر  م منطقه البروج و نقش خدایان  ئازجمله تصاویر میترایی، علا  .(65:  1394

 
 ( 197: 1384)رک: زنر،  .۲
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خورد حلول خورشید در برج ثور بیانگر فرارسیدن بهار  ها که علایم نجومی نیز به چشم میدر این نقش  .چهارگانه است

  (.165:  1385باقری،  )رک:    گیرد کردن گاو در فصل بهار صورت میو ماه اردیبهشت است به همین دلیل مراسم قربانی

رازآمیز چلیپا یا صلیب    ۀازجمله نشان  .ای غیرقابل انکار استلهئن و مراسم کیش مسیح از آیین میترا مساقتباس آیی

های تشرّف، بر پیشانی یا بازوان نوکیشان  میتراست که در مراحل بالای سلوک در آییننشانه و علامت خاص آیین  که 

:  1381)رک: رضی،    گردداین دین محسوب می  شاخص و مقدس  ۀعنوان نشانآیین مسیح به  اکنون در  .شدنقش می

519) . 

بودا«    ۀدر کتاب »جستاری پیرامون اسطور  E.Senartید از اهمیت خاصی برخوردار است .در آیین بودا نیز خورش 

خورشید  روایات سنتی بودایی شکل داده، آثار و انعکاساتی از رمز مرتبط با    گوید: من در حوادثی که زندگی بودا را درمی

  ۀیک قص  -نیز در تاریخ آیین بودایی در هند، با استناد به لالیتا ویستارا   Kemام. یک دانشمند هلندی به نام  یافته

ل مرتبط با خورشید خطوط اصلی سرنوشت را در  ئبه این نتیجه رسیده است که مسا -ای در مورد زندگی بودااسطوره

تاگور« از همین کلمه  یندرا« به معنی خورشید است و نام »رایبند رانات  »راب  ۀدر هند کلم  .زندگی او ترسیم کرده است

  .(141: 1380)صدقه،  است

 و نقش چلیپا بازتاب خورشید در شعر سهراب سپهری. 2

با طبیعت زندگی می با    ۀلحظلحظه  یابد،در طبیعت خدا را درمی  کند و سهراب سپهری شاعری است که  زندگیش 

او    .کندجزئی دیگر او را به خود مشغول می  ،خداست. دلخوشی او طبیعت است؛ اگر جزئی از طبیعت را از دست دهد 

»لحن آب    و  پردازد شنود و با طبیعت به گفت و شنود میبه معنای واقعی عارفی است که سخن خدا را از طبیعت می

را چه خوب می زمین  طبیعتطبیعت  .(371:  1389،  )سپهری  فهمد«و  با  مکتب  گرایی در شعر سپهری  در  گرایی 

گذاری شد، بیشتر  »ناتورالیسم که توسط امیل زولا و یارانش در اواسط قرن هجدهم بنیان  ناتورالیسم متفاوت است.

کاران  شود که توسط شعرا و نویسندگان علیه محافظهسیاسی محسوب می  – ای و تحول اجتماعی  یک تغییر ریشه

گرایی اروپا و  کنم که ادبیات متأثر از تحولات اجتماعی است، ولی باید بین طبیعتانجام شد. این اصل را انکار نمی

بگرایی شرطبیعت قاهق  تفاوت  چین  و  هند  پورابراهیم،    ل شدئخصوص  از  نقل  به  شاعران   .(332:  1378)حسینی 

جا  ریزند و به جایی قدم بگذارند که ردپای انسان در آنخواهند از شور و هیاهوی شهر بگگرای چین و هند میطبیعت

 سپهری نیز نگاهش به طبیعت این چنین است.  توان شنید.های پرندگان را مینیست و تنها صدای بال

مزیّن شده است. آفتاب در شعر    « آفتاب»  یکی از هشت کتاب او با نام  ؛ ای داردخورشید در شعر سهراب جایگاه ویژه

زیرا بودا در زبان سانسکریت به    ،تواند اشاره به سرزمین هند و یا اشاره به بودا باشدتر شعر »مسافر« میسهراب در دف

 معنی »روشن« است: 
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 (1389:306)سپهری،    آیم. کجاست سایه؟من از مصاحبت آفتاب می 

  سایه و تاریکی. نام بودا در آغاز  ۀکننده و گرمابخش زمین است و از بین برنداو بودا را چون آفتابی دانسته که روشن 

 بود و زمانی که در زیر درخت انجیر به اشراق رسید، بودا نام گرفت.  »سیدارتا«

 در شعری دیگر می گوید: 

 گیاه نارنجی خورشید  

 (.88: 1389، سپهری) کمروید کمدر مرداب اتاقم می 

دارد. این گیاه یکی از نماد های خورشید است )رک: رسمی،  با آیین مهر، پیوندی نزدیک   دانیم گل نیلوفرچنانکه می 

  ۀ دهد، همان غنچشکل کاج نشان میمخروطی  ۀای که زایش مهر را از میومحققان معتقدند در صحنه.  (53:  1389

شود و با غروب  رساند؛ صبح هنگام شکوفا میروید خود را به سطح آب میزار میاین گل از میان لجن  نیلوفر است.

دیگر این که این   ۀاند و نکتشود به همین دلیل به خورشید شباهت دارد. آن را عاشق خورشید دانستهتاب بسته میآف 

باروری، بی را چون خورشید مظهر روشنگری، آفرینش و تجدید حیات  )رک:  اند  دانسته  ها کمال زیباییمرگی وگل 

مرداب در شعر مذکور، یادآور گل    ۀ همراهی آن با واژ  و   نورانیۀ  اطلاق گیاه به این کر  .(49:  1393مبینی و شافعی،  

 است.   میترائیسمارتباط آن با خورشید در  نیلوفر و

روید چنانکه  ها میگل نیلوفر است که در آب  ،)مهر( در دریاچه است  نگهداری فرّ سوشیانس  ۀ بسا گیاهی که شایستچه 

 (. 367: 1383)رک: هزاره،   مبرهن است گل نیلوفر رابط میان آب و خورشید است

ای از پرتوهای خورشید بر  ها هالهشود که یکی از آنبستان سه شخص مشاهده میطاق  ۀهای برجستدر یکی از نقش

 . (190:  1370)رک: گیرشمن،  شمن آن را میترا نامیده است  پروفسور گیر  .دور سر دارد و بر روی نیلوفری ایستاده است

 دهد.شان میاین نقش را ن 3تصویر شماره 

 

 نقوش دورۀ باستان در طاق بستان. کرمانشاه  .2تصویر
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شود  کند ولی از قراین در جمله و نبود ابر و باد چنین برداشت میمستقیم به خورشید نمیۀ گاه سهراب در شعر، اشار 

 :که منظور از روشنی، خورشید است

: 1389سپهری،  )  ها، روشنی، من، گل، آب ابری نیست./ بادی نیست/ می نشینم لب حوض/ گردش ماهی 

319) . 

آبان  ناهید استیشت آمده است  در  اردویسور  باید در حضور خورشید و    ؛ که خورشید منبع رود  ناهید  لذا ستایش 

ایرانیان بر این باورند    رواز این  ؛روشنایی باشد. فرگرد بیست و یکم وندیداد نیز بیانگر منبع واحد آب و روشنایی است

ده  گردند. در این فرگرد آم جا بازمیجوشند و باز به همانجا میها نیز از همانکه با طلوع خورشید از البرز کوه آب

این موضوع بیانگر ارتباط آب و    .(1382خوانی،  قلعه  )رک:  است عامل راندن دیوان، خورشید و ستارگان و ماه هستند 

و سهراب نیز به این باور کهن که تا امروز نیز تداوم یافته، اشاره دارد. ماهی نمادی از تمام موجودات    روشنایی است

 داند. ها نمیحیات و در این میان سهراب خود را جدا از آن ۀزنده و زندگی، گل نمادی از گیاهان، آب مای

کار رفته است ولی در معنای خورشید  ندرت بهدر ادب و شعر فارسی »مهر« با عنوان دیرینش یعنی ایزد عهد و پیمان به

است که نشانگر  کار رفته  همین معنا مکرر به  و محبت و دوستی به حد وفور پدیدار گشته است و در شعر سهراب نیز

 گردد. دنبال نور میاهمیت آن است، او همواره به

 .(329: 1389سپهری، )  گشتم:/پی خوابی شاید/ پی نوری، ریگی، لبخندیمن در این آبادی پی چیزی می 

با یکدیگر همراه می ادامه روشنی و پاکی را  باور که می  سازدو در  باشد که خورشید منبع    تواند یادآور همان  کهن 

 ارت و پاکی است:  طه

 (331)همان:  ،ای روشن و پاک ظهر تابستان است.../ گوشه 

را برچید و  ها / پیکرم کنار نهر خروشان لغزید/ مرغی روشن فرود آمد/ و لبخند گیج مدر بیداری لحظه

 .(137: 1389سپهری، )  پرید

  3ذکر شده است.  نمادهای خورشید عنوان یکی از ای است که در آن شاهین به»مرغی روشن« یادآور اسطوره

که باز یادآور همین   بردبه هوا می در شعری دیگر نیز سهراب سپهری خورشید را به عقابی تشبیه نموده است که او را 

 باور نمادین است:

 . (335: 1389سپهری، )  و عقاب خورشید، آمد او را به هوا برد که برد

 
 (1384)شوالیه،  (و 55: 1380)رک: بختورتاش، .  ۳
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های مهر و میترائیسم است و این نشانه به شاهین و  خورشید از نشانه  ۀدونچلیپا و گر  ۀکه قبلاً اشاره شد نشانچنان

این    .چلیپا به شاهین و فروهر مبدل گردید  ۀآن زمانی که آیین میترا به افول نزدیک شد نشان  .فروهر نزدیک است

حفظی  )رک:    معنوی گردید   های معنوی و روحانی آن را گرفت و مظهر شکوه و فرنشانه در آیین زردشت تمام جاذبه

  (.13: 1392یکتا، 

گل لوتوس )نیلوفر(، سیاره مشتری،    ،ترین نماد و سمبل اهورا مزداست»در دوره هخامنشی در کنار آسمان که مهم

نیز نماد اهورامزدا می  ... باغ همسفران« کاشف معدن صبح: که  .  (73:  1382باشند« )رضی،  شاهین و  در شعر »به 

   .تواند تلمیحی به زاده شدن مهر از سنگ نیز داشته باشدخورشید است، میاستعاره از 

 (.369:  1389)سپهری،   کاشف معدن صبح آمد، صدا کن مرا اگر 

دسامبر که اکنون میلاد مسیح است(   25آغاز زمستان )  ازجمله اساطیر مهری در اروپا این است که مهر در غاری در  

در اوستا آسمان به معنی سنگ  ،  های قدیم »سنگ« نماد »آتش« است. از سویی دیگرشود در اسطورهاز سنگ زاده می

لذا مهر    ؛شب تولد مهر است  ، بنابراین آتش خورشید از سنگ آسمان است اول زمستان تولد خورشید و شب یلدا  ؛است

از سنگی در غار نشانارتب از آسمان شب است و بیرون آمدن مهر  با خورشید و آتش دارد. غار نمادی  نزدیکی    ۀ اط 

ای در دست دارد. در اساطیر آمده است که مهر  شدن دشنهمهر به هنگام زاده  .شدن خورشید از افق تیره شب استزاده

زاده بشدن میبه هنگام  آزمایش کند پس  را  نیروی خود  را شکست میا خورشید کشتی میخواهد  او  و  دهد  گیرد 

اتحاد    ۀن مهر نشانکند و این دست دادن در آییافتد مهر با دست راست خود آن را بلند میخورشید به پشت زمین می

نجات است افسانه مهر درحالی  .(65:  1394)رک: شمیسا،    و  این  زاده میدر  از صخره سنگی  برهنه است     ؛ شودکه 

کردن جهان و  که کلاه فریجی بر سر دارد و بر دستی خنجر و به دستی دیگر مشعل دارد، مشعل برای روشندرحالی

)رک:  کشد  حد است و یک گاو وحشی را میهماهنگ و مت  خنجر برای کشتن » گاو قربانی« است. میترا با خورشید

:  1376)آریا،    شود«ه کاج یا صنوبر است زاده میی کمیترا از درخت»  هایی دیگرطبق گفته  . (92و    91:  1376قدیانی،  

81). 

 »آوار آفتاب« آمده است:  »سواستیکا« است در شعر سهراب در دفتر شعر خورشید که نام باستانی آن ۀگردون

پرد از دشت نیلوفر،/ تاب آیینه/ او چو عطری می خورشید / بشکند گر پیکر بی   ۀزیر چرخ وحشی گردون

 . (151: 1389سپهری، ) رود بالا ز خاکسترخورشید، گردی می  ۀآیینه... در پس گردوناو، گل بی طرح 

نمونه  به  اولین  متعلق  خوزستان،  استان  در  گردونه  این  از  یافت شده  نشان    5000های  است.  میلاد  از  پیش  سال 

مشتق شده    svastikaریت  سانسک  ۀ سواستیکا از واژ  آب، خاک، باد و آتش نیز هست.  ۀبر خورشید نشان سواستیکا علاوه

(در  asriran.com)    .عنوان نمادی از بخت، برهما یا سامسارا )تولد دوباره( آمده استهای مقدس هند بهو در کتاب

نامند و چهار پر آن آمیزشی از چهار عنصر اصلی آب، باد، خاک و آتش است. در  مهر می  ۀآیین مهر این نشان را گردون
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  - کار رفته است و نیز در آیین تائوهای قبل و بعد از میلاد این نشان بهی بودا متعلق به سدههای کف پاشماری از نگاره

ای  واره در چین، معانی و مفاهیم ویژههای این نشاننیز نشان چلیپا نمود یافته است. رنگ  _ های باستانی چیناز آیین

بختی و  آسمانی، قرمز نماد برکت قلب بودا و زرد نمودار خوشداشت: سبز نماد برکت در کشاورزی، آبی مظهر برکت  

یک تا هفت اسب کشیده    ۀ وسیلخورشید به  ۀ در»ریگ ودا« آمده است که گردون  (tarikhema.orgفرجامی. )نیک 

 .(1384)رک: شوالیه،   شودمی

ورۀ اسلامی تداوم یافته و  دهد کاربست نقش چلیپا و خورشید در معماری، سفالگری و کاشیکاری دها نشان میبررسی

 به مرور به بخشی از تزئینات در هنر اسلامی تبدیل شده است.

 

فرد،  )محسنی، باستان مآخذ:  الله. اصفهان دوره صفوی.طرح اسلیمی ختایی با مرکزیت چلیپا. مسجد شیخ لطف . 4تصویر

1397.) 

 . (182: 1389سپهری، ) خزندگان در خوابند./ دروازه ی ابدیت باز است./ آفتاب شویم

بختی وسعادت در تعارض و تضاد با خزندگان آمده است. در  عنوان نمودی از خوشری، آفتاب بهدر این سروده سپه 

شوند و خورشید که منبعی نورانی است با اهورامزدا اوستا خزندگان از موجودات اهریمنی و انگره مینو محسوب می

 اند و ابدیت یکی از صفات الهی است.  اهورامزدا دانستهکه آن را چشم چنان ،پیوند دارد

 .(244: 1389سپهری، ) روی سرم بید دگر خورشید دگر   

همراه آن خورشید را آورده است که نشانگر بهروزی و  های مقدس است و سهراب بهدر باور کهن درخت از پدیده 

شود. بنابراین چنین  درختان چنار و سرو کاشته می زیرا در اماکن مذهبی معمولاً ،آرامش و نیروی معنوی آن دو است

سوی نور و روشنایی  رشد و بالندگی به  ی از را نماددرخت  سهراب سپهری    اند.تقدس داشته  ۀ الایام جنبدرختانی از قدیم

احمد عزیزی    »خورشید« نمادی از روشنی و هدایت است.  . در ادبیات »درخت بید« رمزی از »عشق« ودانسته است

غلامزاده،    رک:)  کار برده استبهخورشید و بید را نیز با همین مضمون    های مکاشفه«،نیز در مجموعه شعر »کفش

1391 :366) . 
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 من درخت بید می خواهد دلم          من گل خورشید می خواهد دلم   

 در این سروده نیز خورشید نشانه و نمادی از آگاهی و بیداری است.

   .(281: 1389سپهری، )  بخواهی خورشید، تا بخواهی پیوند، تا بخواهی تکثیرتا 

 در شعری دیگر سهراب »خورشید« را با »عشق« پیوند زده است:

با آب، شاخهها را با عشق، سایهمن گره خواهم زد، چشمان را با خورشید، دل با بادها را  سپهری،  )  ها را 

1389 :322) . 

کار برده است که از  سیب را نمادی از بیداری و آگاهی و معرفت به  .شعر »پیامی در راه« بیانگر آرزوهای شاعر است 

نوعی آگاهی رسیدند و  سیب تناول کردند و به  ۀ ممنوع  ۀ سو تلمیحی به داستان آدم و حوا در بهشت دارد که از میویک 

بخشی آن را دوچندان کرده  آگاهی  ۀ ی است، همراه شده است و جنباز سوی دیگر با خورشید که خود نمودی از نور اله 

برند نویدی از هشیاری  سر میکه در خواب غفلت بهاست و نیز معنویت خاصی نیز به آن افزوده است. او خطاب به آنان

 دهد.و آگاهی می

داد: ای سبدهاتان ها نور خواهم ریخت/ و صدا خواهم در  روزی خواهم آمد، و پیامی خواهم آورد/ در رگ 

 . (321:  1389سپهری،  ) پر خواب! سیب/ آوردم، سیب سرخ خورشید

ها  شاعر دوست دارد که در رگ  ، شودروشنایی  و نور غالب است شعر با نور و خورشید و روشنایی آغاز می  ،در این شعر 

 .نور به جای خون جریان داشته باشد

 .(312:  1389سپهری، ) و در حرارت یک سیب دست و رو شستیم

ای از طهارت و پاکی  تواند استعاره از »خورشید« باشد که در ادیان کهن نشانهحرارت می  ۀجا نیز سیب به قریندر این 

ای از  توان سیب را نشانهزداید. و نیز میو سهراب نیز با حرارت و گرمای آن آلودگی را از دست و صورت می  ه استبود

رود و  کار میعنوان مظهری از عشق بهها سیب بهدر بعضی از فرهنگ   .همراه دارددرون را بهکه پاکی    ،عشق دانست

 کنند و بعدها گل سرخ جایگزین این معنا شد. خویش به محبوب، از سیب استفاده می ۀجوانان برای اظهار علاق 

 .(360: 1389سپهری، ) ها کم نیست،/ مثلاً این خورشیددلخوشی 

  اشاره به نزدیک  داند و از ضمیرای بسیار نزدیک و مظهری از زندگی مینیز سهراب خورشید را دلخوشیجا  در این 

   .»این« برای بیان چنین مقصودی استفاده کرده است

»نوری ایزدی« دانسته است که باید با عشق و شور، به آن پیوست همان    ای دیگر خورشید را نمودی از در سروده  و

 خواند:ر دیوان شمس به آن میعشقی که مولانا د
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   .(256:  1389سپهری، )  باشد که به شوری بشکافیم، باشد که ببالیم و به خورشید تو پیوندیم

 

 (. 1397فرد، مآخذ: )محسنی، باستان  زاده جعفر دامغان.. امام7کاری قرن نقش شمسه و چلیپا در کاشی .5تصویر

گیری نتیجه   

اهورا مزداست. در اساطیر هندی نیز خورشید نماد چشم و نگاه خدایان است. از نمادهای  در اوستا خورشید چشم  

نور و پرتو خورشید است و خورشید از ایزدان یاور مهر است    مزدیسنا،  در آیین  مهر  .خورشیدی اسب و شاهین است 

د  کشیده شده است. زردشتیان خورشیبه تصویر    ،نمایانگر طلوع و غروب خورشید استها با دو مشعل که  که در نقش

دانند. در  مهر را عامل پیوند و دوستی و ارتباط می  ،. در میان اقوام هند و ایران کهندانندرا منبع طهارت و پاکی می

در آیین    . و انتقال آن به فلک روشنایی است  آوردن روشنایی محبوس شده در ظلمت آیین مانی عمل خورشید بیرون

 .  عامل مهم آفرینش و روح جهان است  ودا خورشید . در ریگ ر پیمان میان هرمزد و اهریمن استمدازروان خورشید زما

. بر طبق آیین مهر، نیلوفر  در شعر او آفتاب و خورشید نمادی از بوداست  .های باستان توجه خاصی داردسهراب به آیین

  .یابدگسستنی میگل نیلوفر و خورشید ارتباطی نادر شعر میان    سهراب نیز  و خورشید با یکدیگر پیوندی نزدیک دارند و

درآمیختن روشنایی خورشید با آب است. ارتباط آب و خورشید در شعر او یادآور آیین  ،  های معنویت و عروجاز نشانه

  محبت و خورشید  ، به معنی دوستی، مهر در شعر سهراب چون آیین میتراو ارتباط این دو عنصر با یکدیگر است.  مهر

را چون مرغی و عقابی تصویر نموده  آن  ؛منبع طهارت و پاکی دانسته  مانند زرتشتیان  او خورشید را  ر رفته است.کابه

خورشید را کاشف معدن صبح نامیده که با    ؛ خورشید و فروهر در آیین زردشت است  ۀیا گردون  است که یادآور چلیپا 

های هند  که در آیین  دو بار نام برده است  یا سواستیکا  خورشید  ۀ؛ از گردونمهر و خروج او از صخره مرتبط استآیین  

و    مینیوخزندگان که موجوداتی انگره   به تضاد میان خورشید وباستان و آیین مهر اشاراتی در مورد آن وجود دارد؛  

 ن پیوست. باید به آو بالاخره خورشید را نمادی از نور ایزدی دانسته است که اشاره نموده است  ،اهریمنی هستند 
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